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 باران
 

 ي مجلليدر كالسه
.كنار ِ زني نشسته بودم  

. را ديدمبعد دو اسب سفيد  
آسادو اسبِ سفيد، زير باران ِ سيل  

.چيي كالسكهزير شلاقهاي بيرحمانه  
.دو اسب سفيد و يك كالسكه در يك راهِ جنگلي  
.زن، كنار ِ من، از پنجره به بيرون نگاه ميكرد  

.هاي باران را ميشمردانگار دانه  
.ما، با هم، با تكانهاي كالسكه، بالا و پائين ميشديم  

" كجا را نگاه ميكني؟": پرسيدم  
.خودم را. عكس ِ تو را، نه. درختها را، نه. ـ باد را، نه  

  چرا؟ ـ
ام سر رفته ـ حوصله  

بندش بيرون كشيددستم به آرامي بالا آمد و پستان ِ راستِ زن را از سينه  
.مي پستان ِ زن را گرفتو با دقت و ظرافتِ بينظيري با انگشتِ اشاره و شستم نـُك برآمده  

  مرا آزار مده پسرم ـ
.من خنديديم و كالسكه ايستاد  
.پياده كه شديم، روبروي يك درياچه بوديم  
 روي درياچه، يك جزيره

.نشين پيدا بود با فانوسهائي رنگينو در جزيره يك شاه  
! چه زيباست ":زن گفت  

ـ...  اينجا پايان خط  
دكنان به راه افتادنمن سوار كالسكه شدم و اسبها شيه  

 
.و زن ماند در باران  
.شلاق كوبيده ميشد و اسبها با تقلائي سخت ميتازيدند  
 باران مشت ميكوبيد بر كالسكه

 .ي باد در جنگل بيداد ميكردو ولوله
 
 
 
 



 دريا
 
.كفِ دريا نشسته بودم  

اي كه كنار ِ اسباب بازيهايش از ياد رفته باشدمثل ِ بچه  
ها و خرچنگهاكنار سنگها و صخره  

.هاي ريز و درشت، كنار جلبكها و مرجانهانار ِ ماهيك  
 روي شنهاي كفِ دريا كتابي بود
.كه آنرا ورق ميزدم  
.كتاب كلفتي با كاغذهائي زخيم و زمخت، با جلدِ مخملي قرمز  
 من انگشتهايم را ميماليدم به شنها و كتاب را ورق ميزدم، كتاب را ورق ميزدم و كتاب را ورق ميزدم

.آمدكه ورق ميزدم چند حبابِ هوا از لاي ورقها بيرون ميو هربار   
 من همچنان كتاب را ورق ميزدم و ورق ميزدم
.تا كه ناگهان در يك صفحه دو تا چشم ديدم  
.دو تا چشم كه تا ورق از رويشان كنار رفت، باز شدند و رك زدند به من  
.از ترس ازجا پريدم  

وجه شدم نميتوانم خواستم شناكنان بروم به سطح آب كه مت  
.انگار پايم به جائي گير كرده بود  

.ي لاغري از كتاب بيرون آمده و مچ  پايم را گرفته استديدم دستِ چروكيده  
.پاميزدم، با شتاب پاميزدم، پازنان تقلا ميكردم تا خودم را رها كنم  
.يكمرتبه نگاهم افتاد به سطح ِ آب  

.امدهخودم را ديدم كه به پشت روي آب دراز كشي  
 
 با تمام ِ نيرو با كتاب كلنجار ميرفتم و دست و پا ميزدم تا خودم را رها كنم
.ولي نميشد  
 آب در گلويم نميگذاشت فرياد بزنم

ي پاهايم سفت شده بودندماهيچه  
  دستهايم سياه
.و صورتم كبود  
 ناگهان در گير و دار پازدنهايم لگدي پراندم به آن چشمها

  شد و شنهاي كفِ دريا آن را بلعيدندكه يكباره كتاب بسته
...و من ماندم و دريا و  

 
"اَم شد كار، دِ پاشو ببينم خرس ِ گنده  آخه تا لنگِ ظهر خوابيدن"  



 آينه
 
 تنم را كه در آينه ميبينم
.سرم درد ميگيرد  

ام را پاك ميكنمبا پشتِ دست عرق ِ روي پيشاني  
.دستم سياه ميشود  

ميشويم، سه چهار بار،صورتم را با آب ِ داغ   
.گردن و زير ِ بغلهايم را هم همينطور  
 
 به آينه كه نگاه ميكنم
.امميبينم در باغي نشسته  

 يك ظرفِ هلو روي تختِ زير درخت گردو است،
 خواهرم موهايش را شانه ميزند،
 يك نفر زير ِ درختِ انار به زنبوري كه در يك شيشه حبس كرده خيره شده،

.اش را روي بند پهن ميكندكيو زني چادرِ مش  
.ي برفي كوهي هم از دور پيداستقله  

 
.يكمرتبه باد و باران ميشود  

.ي آينه تا آب روي حوله نچكدمن دستم را ميگيرم گوشه  
 
 خواهرم يك هلو برميدارد و ميرود،

افتد روي سنگي و زنبور هم ميشِكَندَ،شيشه مي  
.با چادرش ميبردافتد زير دامن ِ زن  و او را و باد مي  

 
ام را پاك ميكنمباز با پشتِ دست پيشاني  

.دستم سياه ميشود  
.با آبِ داغ دو سه بار ديگر صورتم را ميشويم و بعد به آينه نگاه ميكنم  
 
اممن روي تخت دراز كشيده  

 و از آنجا به درخت هلو و انار نگاه ميكنم
هاوقتي كه ميروم جلوي خرده شيشه  

.لوي آينه ايستاده و صورتم را با آبِ داغ ميشويمدر آنها ميبينم، ج  
 روي تخت كه دوباره دراز ميكشم
.خواهرم را ميبينم كه در قابِ پنجره نشسته و هلويش را گاز ميزند  



.اشها شده با آن موهاي بلند شانه زدهدر نور آفتاب مثل پري قصه  
" من هلوتو برات نگه ميدارم "  

آيدبعد صداي پا مي  
.ايستم تا كسي نتواند بازش كندت در ميميروم پش  

.با دست آينه را كه بخار گرفته است، پاك ميكنم  
 تا تنم را در آينه ميبينم
.باز سرم درد ميگيرد  
 بيشتر از اين من چه بگويم بيشتر از اين من ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 انار
 

.يك انارمدادي از زير پايم لغزيد و پس ِ سرم محكم خورد روي   
!عجيبه   

.افتمام و ميبينم كه ميافتم، وقتيكه اينجا ايستادهچرا من مي  
 
  خووون ـ
   دهنِتو ببند ـ

ـ!   جيغ چرا ميزني   
ـ...  چي ميگي تو  

  د ِ عمو پاتو از رو دسشِ وردار ـ
  يخَشو واز كن ـ

هاي يخشو واز كن ـ يخشو، نه شلوارشو، دكمه  
  خووون ـ
  دهنتو ببند ـ

ـ...  اينجوري داد نميزنن بچه جان كه  
  ترمز خطر رو بكش ـ

ـ!...  اين چي ميگه   
  دستِتوبذار رو شيكمِش لَباشو بـِليس ـ
  آره بليس، بليس، بليس، لباشو بليس ـ
  چيكار ميكني؟ ـ

ـ... گفتم بليس  
 نه بابا، بادشِ كن ـ
 دماغِشو بگير و فوت كن تو شيكمِش ـ

ش بِش دس نزنين، تمنا ميكنم ـخواهش ميكنم بدون دستكِ  
 
!عجيبه   

ام و ميبينم كه  مرا ميبرند؟چرا مرا ميبرند، وقتيكه من اينجا ايستاده  
 اينجا نايستين ـ
 بله؟ ـ
 گفتم اينجا نايستين، برين ـ
 من اينجا وانستادم، منو دارن ميبرن ـ
 گفتم برو ـ

ـ... من  



 انارتم ببر، دِ برو ديگه ـ
 بعد تكانم ميدهد

م تكانم ميدهد و هم ميچلانَدمه  
 مثل انار آبلمبو ميچلاندم
.آنقدر ميچلاندم تا خيش شوم  
 
 بيدار هم كه ميشوم مچاله هستم
.هم مچاله و هم خيس  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 آفتاب
 
 كنار رودخانه قدم ميزدم
 هوا آفتابي بود
.گاهي هم ابري ميشد  

.يخواست روي چمنها در آفتاب بخوابداز آن روزهائي بود كه آدم دلش م  
 
 ولي من خوابم نميبرد
.انگشتم درد ميكرد  
 
 اين انگشتتتِ رفته لاي در ـ
 اين يكي توپ خورده بش ـ
 اينويكي لگد كرده ـ

كش زدن ـاينو با خط  
 پس جوابه تو رو آخرش كي ميده؟ـ
  منه منه كلِ گنده، منه منه كل گنده ـ
 
ادراز كشيده بودم روي چمنه  
 نگاهم در آب شنا ميكرد
.و لبهايم از خشكي ترك ميخوردند  
 گناه از اين آفتاب بود

" دوستت دارم":بعد به من ميگويد  
 
 بيدار كه ميشوم

.ام چيزي شبيه انگشترختخوابم خوني است و به دندان دارد معشوقه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 سوسك
 
 شب است
.و تك چراغ ِ راهرو سوسو ميزند  

رگاهي سوسكي ايستاده استآنجا كنار ِ د  
.و كنارش خواهرم با موهاي آشفته و جاروي دسته بلند ِ بابلي  
.من از اينجا نگاه ميكردم  
 
 خواهرم جارو را بلند كرده و منتظر است تا سوسك تكاني بخورد
 من، يا كسي كه شبيه من ميتوانست باشد
 بيخ ديوار چسبيده است
.مثلِ سايه  
.من از اينجا نگاه ميكردم  
 
 بعد سوسك يك قدم به جلو ميرود
 خواهرم هم آهسته قدمي برميدارد
.چراغ و راهرو هم همينطور  
 همه چيز با سوسك يك قدم ميرود جلوتر
.به جز آن سايه  
.من از اينجا نگاه ميكردم  
 
 ناگهان دستهاي خواهرم بالاتر ميروند

ترتر ميشوند و چشمهايش درشتكمرش خميده  
بابلي با صداي نفس ِ كوتاهيو جاروي دستِ بلندِ   

.محكم ميخورد روي سوسك  
 دل و جگر ِ سوسك ميپاشد به ديوار
 به جائي كه سايه بود
.به جائي كه من، يا كسي كه شبيه من ميتوانست باشد، ايستاده بود  
 من از اينجا نگاه ميكردم

.ام در خواباز پشتِ پنجره  
 
 خواهرم نگاهي به من انداخت
 با لبخندي برلبانش



 دستي به موهايش كشيد
.و رفت در تاريكي محو شد  

ي روي ديوار مثلِ آب به پائين سرازير شدبعد آن سايه  
ي سوسك را با خود شست و بردو باقيمانده  

...يا ميخواست كه ببرد يا  
"غذا حاضر است":هايم را به آرامي تكان داد و گفتكه دست زنم از پنجره بيرون آمد و شانه  

" چي داريم؟": گفتمآلودخواب  
" دل و جگر":گفت  

!چه ميتوانستم بگويم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 انگشت
 
 وقتي من غذا ميخورم
.حواسم هست كه انگشتهايم را نخورم  
 يكبار، در يك رستوران، سرِ ميزِ روبروئي
.كسي را ديدم كه انگشتهايش را ميخورد، با كلم پخته و لوبيا سبز  

  كردم، ديدم چيزي مثلِ دم پشتِ سرش تكان ميخوردخوب كه دقت
 بعد ديدم جسم ِ پشمالوئي مثلِ دست يا شايد پاي اضافي

.هايش درآمده كه آنها هم براي خودشان تكان ميخوردنداز پهلويش، از لابلاي دنده  
 با دقتِ بيشتر كه نگاه كردم
 دستهاي پر مويش را ديدم

ت انسان نداشتنددستهائي كه در واقع شباهتي به دس  
 چيزي مثلِ قيچي جاي انگشتها بود
 يا انگشتهايش مثلِ قيچي بودند؟
 دستها كه هيچ، حتا پاهايش هم جور ديگري بودند، لاغر و دراز و باريك
 شكمش پله پله بود و چقدر زخيم مينمود  

.اش بسته بودانگار زرهي آهني به دور شكم و سينه  
 بعد نگاهم به صورتش افتاد

هائي آبيتي گرد و سياه با موهائي ريز و سيخ شده و لكهصور  
.و دو تا چشم ِ قرمز ِ از حدقه بيرون زده، بدون ِ دماغ با دو تا شاخك و دهاني كه بيشتر شبيه منقار بود  
 چشمهايم را تنگ كردم تا بهتر ببينم
.ولي عكس خودم را در آينه ديدم، در يك دستوران، پشتِ يك ميز  

تم بايد مواظب باشم انگشتهايم را نخوردم،به خودم گف  
.ولي آن يكي اصلن حواسش نبود  
 
.من بعضي وقتها كه از خواب ميپرم، حس ميكنم انگشتهايم خيسند  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 حمام
 
 گاه كه در آينه نگاه ميكنم
 پنج سالم ميشود

."شهرزيبا"ي تميز و بخار حمام مرا ميبرد به حمام ِ عمومي بعد بوي حوله  
ي تميز و بخار ِ حمام مرا مينشاند در سربينهحولهبوي   

 و چشمم را ميكارد در سوراخ ِ در حمام
آميزد به كفهائي كه به آرامي با آبو روحم مي  

.ها و كمر ِ باريك و باسن ِ قشنگش به پائين ميسريدام از روي شانهاز سر و موهاي بلند و سياه ِ دختر خاله  
 آب ِ داغ و بخار

هاي كوچك خواهرملد به سينهمرا ميما  
 دستم ميلغزد به روي شكمش
 و نگاهم، واي نگاهم ميماند آنجائيكه هميشه پر از كف است
 بعد آبِ سرد خالي ميشود روي سرم
 من جيغ ميزنم
.خواهرم ميخندد  
 
 من در آينه نگاه كه ميكنم
.يازده سالم ميشود  

ستِ دلاكي تميز و بخار ِ حمام مرا ميبرد زيرِ دبوي حوله  
ي زبرشزيرِ دستهاي سنگين و كيسه  
معني پدرمزيرِ چشمهاي هيزش و لبخندِ بي  

افتادافتاد و ميو نگاهم را ميكشاند به چيزي كه از زيرِ لُنگش نبايد بيرون مي  
 به بالا و پائين شدن دستهايش كه نبايد زيرِ لنگم ميرفت و ميرفت
 بعد آبِ داغ خالي ميشد روي سرم

ر ميگرفت و من جيغ ميكشيدمتنم گـُ  
 پدرم اخم ميكرد
.و دلاك هم  
 
 من در آينه كه نگاه ميكنم
.مارمولكي ميشوم روي ديوارِ حمام  
 مارمولكي كه ميبيند زيرِ دوشِ آبِ گرم 
.تنم خوابيده است  



.ي رانش را ميپراندي هيجان ِ مهيبي عضلهاي كه هنوز پس ماندهتن ِ خسته  
.ي التهابش را از روي شكمش نشسته استرشرِ آب پس ماندهاي كه هوز شتن خسته  

 بخارِ آب و بوي صابون و بوي تن
.همه جا را پر كرده است  
 مارمولك جابجا كه ميشود و روي سقف ميرود

 .اش ميگيردتن خسته گريه
 
 گاه كه در آينه نگاه ميگنم
.كف و تيغ و خون ِ روي صورتم مرا ميخندانند  

اندازدين ميخنده كه روي لپم چ  
.خون از روي لبم به دهانم ميچكد  
 تيغ مرا خوب ميشناسد
 هرچند كه سرگذشتِ من گاه تيغم را خوني ميكند

.آيدتيغ با من اما خوب كنار مي  
 بعد آبي به صورتم ميزنم

اندازمي داغي روي صورتم ميحوله  
.و با بخارِ آب حل ميشوم در آينه  
 

.امم، چشمهايم را بستهگاه هم ميشود كه از آينه ميبين  
امشايد خوابيده  

 يا فكر ميكنم باز خواب ميبينم؟
 
.امكاش ميدانستم كي آينه را شسته  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ها و مهتابنهر و رقص ِ سايه  
 

.هاي علفزار را در گذر ِ آب ديدگاه ميشود رفت كنار ِ نَهري نشست و رقص ِ سايه  
اي هستند كه از جنگِ با ها سربازهاي خستهه چشمها را بست خواب ديد كه سايهحتا اگر شب باشد، ميشود بدون ِ آنك

. تو برميگردند  
اي او را از دستِ مقدسي جدا هاي بزرگي را ديد كه شمشير آبديدهيشان جاي پنجههاي فرسودهميشود روي چهره

 كرده است
ي زردشان بجاي گذاشته استهااي را روي گونهميتوان ردِ تيغي را ديد كه سرنوشت تبرك شده  

ي تو را ديد،خوردهميتوان در چشمهاي سرخشان، حجم تنهائي زخم  
خوردههاي كرِميشان را ديد پر از واژهميتوان دهانهاي خشكيده  

 و لبهاي چاك چاكشان را درحسرتِ آب بازمانده
اي را ديد آغشته به خونميتوان روي زبانهايشان خنجر نذر كرده  

ي انگشتهاي كبودشان جاي غرور استادان سِتـُرگشان را ديدميتوان لا  
اش را در گوشهايشان فرو كرده استميتوان حكم سالاري را ديد كه انگشت اشاره  

هايشان دملهاي چركيني است از اشك مادران معصومشانو ديد كه روي گـُرده  
شدهميتوان در قلبهايشان تير كوچكي را ديد رها شده از عشقي تحقير   

يشان مانده است روي كـَپلهاي خستهميتوان پهلوانهائي را ديد كه جاي افتخاراتِ مردانگي  
 ميتوان زخم پاهايشان را ديد، يادگاري از شجاعت پدران ارزشمندِ تو
 و ديد كه با زانوهاي آغشته از گل و لاي بايد از مردابي آمده باشند كه وسعتِ ترسهاي تو را دارد

يشان را در ذهن تو ديدهاي علفزاز جاي پاي به گِل آغشتهزي مهتاب در آب و رقص سايهميتوان در با  
 و اگر چشمها را تنگ كرد و بيشتر در خود جمع شد

.ي كِدِر ِ آب ديدي دردمندشان را در آينهحتا ميتوان چهره  
 

. كه از جنگِ با تو برميگشتندي تو با آن زخمها و كِرمها و دملهاي تن ِ سربازهائي داردچه شباهتهائي چهره  
 
 نه،
.اممن اينها را فقط  در خواب نديده  

 
 
 
 
 
 



 
 
...نشستن و ايستادن و  

گرگين. براي آ  
 
 
 من سوار قطار كه ميشوم

.ي دنجي، كنار پنجره براي خودم پيدا ميكنم تا بخوابم و ميخوابمگوشه  
 و هميشه جائي ميان ِ راه
 چشمهايم را كه باز ميكنم

.آهن ميبينم، ايستاده چشم به راهِ قطاررا كنار خطِ راهخودم   
هاي ما با يكديگري برخوردِ نگاهو هميشه انگار درست لحظه  
.هايمان درهم بپيچندايستد تا نگاهقطار دمي مي  

ي يك نـفَـَسدمي، به اندازه  
 يا چشم برهم زدني

.مان را بگذارد و بروديك آن، تا بعد قطار نگاه  
ي خستگي شبهاي زمستاني و كولاك و برف است ميكردم اين نشانهمن فكر  

.ريزان و باد و باران ِ پائيزيو يا بازي ِ برگ  
.اماما من خودم را هم زير آفتابِ داغ ِ تابستان ديده  

 
.امآهن عادت كردهولي بايد بگويم من به ديدن ِ خودم كنار ِ خط ِراه  

!دار نيستخنده  
ي قطار خودم را كه ميبينمجرهميدانم از پشتِ پن  

.اينجائيتر ميشوم  
دار است؟خنده  

.اين احساس را من خوب ميشناسم  
.آوردمچطور بگويم، از فكرها و خيالها و روياهاي دور و درازم بيرن مي  

 انگار از جائي در گذشته برميگرداندم به اكنونم
آوردم سرجائي كه بايد باشمو دوباره مي  

آهنكنار ِ خط ِ راه  
ي قطار؟يا پشتِ پنجره  

 
آيد يا به كدام سو ميرودنه، فرقي نميكند كه قطار از كدام سو مي  

اممن كدام سو ايستاده  



.امو يا رو به چه سمتي نشسته  
 گاه فكر ميكنم چقدر سخت است آنجا ايستادن
 تمام ِ آن شبها و روزها

ها و فصلها،در تمام ِ آن ماه  
 يا شايد نشستنم سخت است
 كنار پنجره
 ميان خواب و بيداري
!ميان ِ بودنها و گذشتنها  
 
 من قطار را دوست دارم
 هميشه در قطار، هركجا كه ميخواهد باشد،
آيدبوي كوير مي  

 بوي شن و ماسه و خار و خاشاك
 و يا بوي نم ِ آب روي آجر ِ خشتي،

.هاي خاكيبوي گازوئيل، بوي روغن روي جاده  
نگلهاي سياه هم كه بگذرممن در قطار از ميان ِ ج  

 بوي كوير را حس ميكنم
.آهن ميبينمو بعد خودم را كنار خطِ راه  

آهن، هر كجا كه ميخواهد باشد،هميشه كنار ِ خطِ راه  
آيدبوي چوب و آهن مي  

مالي شدهبوي الوارهاي روغن  
آجربوي آهن قراضه، بوي سنگ و پاره  

.هاي آغشته به گازوئيلبوي نم ِ كهنه پاره  
 
 قطار روي ِ ريل ِ خود سـُر ميخورد و ميرود
 و من، هركجا كه ميخواهم باشم، باشم
 حس ميكنم اين قطار با من ميرود
.و اين مرا ميترساند  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 دوست
 براي فياض
 
 
 من دوستي را كه كنارم ايستاده بود
.هنوز در خواب ميبينم  
 فرز و چابك بود
 و شاگرد اول كلاس

ازي ميكردفوتبال خوب ب  
.و بسكتبال را از من ياد گرفته بود  
 كنارم ايستاده بود ولي قرار نداشت
 فكر ميكردي هر لحظه امكان دارد كه برود
.نگاهش هم نگران بود  
 
 بعد رفت
.و عكسش را جاگذاشت روي سنگِ قبرش  
 
.كاش من رفتنش را ديده بودم  
 
 من درخواب كه تنها ايستاده باشم

.ام ميگيردگريه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 رفتن
 

.امي اتاقم چنان با شتاب ميگذشت كه من فكر ميكردم در قطار نشستهشب از جلوي پنجره  
  وسائلم را ريخته بودم روي صندليهاي ي قطار چمدان را باز كرده بودم و همهكفِ كوپه

نهايم گرفته بودم با اين حال چيزي ي كوپه را بسته بودم و لاي درزهاي آن را هم با شورتها و پيراهبا اينكه پنجره
پيچيد دماغم را غلغلك ميداد يا در گوشم مي  

.لاي موهايم تكان ميخورد  
 

گرم و خشك. هوا بدجوري گرم بود  
.ي پيراهم حتما سياه شده بودزيرِ بغلهايم حسابي از عرق خيس بودند و دور يقه  

 نميدانم چرا عرق و نرمِ خاكِ كوير سياه است؟ يا نيست؟
 شلوارم از عرق چسبيده بود به پاهايم و اذيتم ميكرد
...دلم ميخواست شلوارم را در بياورم و فقط با شورت بگردم يا  

 ولي نميشد يا ميشد؟
از هجوم ِ گرما به صورتم، چشمهايم به سوزش افتادند... در ِ كشوئي كوپه را باز كردم به هواي اينكه  

.ولي رفتم در راهرو قدم بزنم  
اي راهرو كه رفتم هيچكس را نديدمتا انته  

ها خالي بودند و چراغهايشان روشني كوپههمه  
.مثل اينكه از عمد چراغها را روشن گذاشته بودند  
 سرتاسر قطار را واگن به واگن بالا و پائين رفتم
 هيچكس را نديدم،
 هيچكس را؟

اماي ديدهي پنجرهگاه اين حس را داشتم كه عكس كسي را روي شيشه  
دام پنجره؟ك  

.اش يك ضرب سركشيدمي آب را برداشتم و تا نصفهي خودم و از چمدان شيشهدوباره برگشتم به كوپه  
.هيچكس را نديده بودم  

ها نبود، نبود؟حتا عكس خودم هم در پنجره  
.ي چشم نيم نگاهي به پنجره انداختماز گوشه  

 نبود، نبودم؟
 نشستم روي صندلي و تكيه دادم به پشتي آن

ي نرم ِ خاكِ كوير زيرِ زبانم تلخترهواي كوپه داغتر شده بود و مزه  



 دماغم ميخاريد، عرقِ روي ابروهايم سنگيني ميكرد
.ها، چوبها، لامپها همه چسبيده بودند به منها، ميلهپوش ِ كوپه، روزنامهو شوارم، چرم ِ صندلي، پيراهنم، چمدانم، كف  

 
بود، نبود؟پشتِ پنجره جز سياهي چيز ديگري ن  

 شب آنقدر سنگين بود
.كه انگار من از جلويش با شتاب ميگذشتم  
 
 چشمهايم را كه باز كردم همه چيز در اتاق ميلرزيد

ي اتاقم با شتاب ميگذشت،انگار صبح هم از جلوي پنجره  
!يا من بودم كه ميرفتم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 جذام
 
 من پايم را كه اين طرف گذاشتم
 يعني وقتي كه گفتند بگذار
 جذام گرفتم
 يا فكر كردم جذامي شدم؟
 
 اينطرف تند تند تـََرَك برميدارم
.مثلِ سفال كه از زير آفتابِ داغ بياندازندش در آب يخ  
 سقفِ سرم چكه ميكند

امي دماغم چاك ميخورد، مثلِ معدهپرده  
...تكان كافي است تاهاي باريك آزمايشگاهي ميشوند، فقط يك رگهايم مثلِ لوله  

...چشمهايم زرد ميشوند، نكِ پستانهايم زرد ميشوند، ناخنم، نافم، ملوسكم، حتا  
 
 اينجا ماهيها آواز ميخوانند
.و شب ميشود زير آفتاب خوابيد  
.اينجا انگار جنس همه چيز فرق ميكند  
.گاه فكر ميكنم يك چيزي مثلِ خوره لاي همه چيز بايد باشد  

م زبانشان كلفت است و هم دراز و باريكاينجا آدمها، ه  
.اينجا ميشود هر كاري كرد بجز آن كاري كه بايد كرد، هيچ ايرادي هم ندارد  
 
 اتاق هم من اينجا دارم در يك ساختمان شش طبقه با آسانسور
. كشته شده است Raskolinkow ام به دست دانشجوئي به نام    پيرزن همسايه  

افتدد مياينجا از اين اتفاقات زيا  
. همان وكيل معروف را، ميگفتند، يك روز صبح زود در راهروي ما دستگير كرده بودند Josef.K  
  اينجا Harry Haller همه جا هست
 ولي نميشود پيدايش كرد
. Govinda ِ مثل  
 مرد هميشه در جستجو،
 
.بانك اينجا چيز عجيبي است بايد خيلي مواظبش بود  

!اندازد كه آدم نميداند، رويش نشسته است و يا رويت نشسته است ميگاه آنقدر سر و صدا راه   



.ستاما هر چه باشد اينجا چسب مجاني  
 ميشود همه چيز را به همه چيز چسباند ولي نبايد عجله كرد
اممن انگشت كوچكِ دستِ چپم را چسباندم روي پيشاني  
.ولي زبانم رفت زير ِ دلم  

.نگشتِ شستِ دستِ راستِ كسي چسبيده ميشد روي چشم چپمبا اينجال اگر چتر دستم نبود، ا  
 
 اينجا پيش هر دكتري كه ميروم مرا ميخواباند روي يك نيمكت چرمي
.و پيش از هر چيز سه تا كپسول قرمز و سفيد و دوتا كپسول سفيد و قرمز برايم تجويز ميكند  

.ي كامپيوتر است و زبانش چسب دارديك چشمش هم هميشه به صفحه  
.هي هم زبانش از سغِ دهانش ميخزد در هزارتوي دماغش و ميرود تا جائي در آن بالاها گير كند يا بپيچد به مغزشگا  

 
هاي تاكسي هم اينجا عقب عقب نميروند چه برسد به دادگستري و اداره ماليات،راننده  

هايشان را هيچ وقت سر وقت نميپردازند،هرچند كه جريمه  
دند بروم با آليس و آس پيك چاي بخورمولي مرا يكبار دعوت كر  

اش پيدا ميشودي خندان هم سر و كلهميدانستم اگر بروم گربه  
.اما ساعتم زنگ نزد و من خواب ماندم  
 

.آيم فكر ميكنم اگر بروم زير باران جذامم شسته ميشود كه نميشودمن از اتاق دكترم هم كه بيرون مي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  چهارراهدشت، قطار،
 

ام؟من كجا ايستاده  
 شايد در ايستگاهِ مركزي قطار
 يا سر ِ يك چهارراه
 يا در يك دشت؟
 

11من هم ميروم تا سكوي   
امهم كنار يك شورولت ايستاده  

.اندازم بر دشتام روي يك سنگ و چشم ميو هم نشسته  
 
!ساعت هنوز نه و نيم نشده ـ يا شده   

راي چسيت؟ي مردم در ايستگاه بپس عجله  
 چرا چهارراه اينقدر شلوغ است؟
 اين همه گنجشك درست بالاي ِ سر ِ من در دشت چكار ميكنند؟
 
 بعد در ايستگاه زن ِ چاقي به من تنه ميزند

فروش كَتم را ميچسبنددر چهارراه دو سه پسركِ آدامس  
.و در دشت مارمولكي در كفشم ميسرد  
 

ام؟واي من كجا ايستاده  
افتداي به گريه ميه چند نفر ميدوند، بچهدر ايستگا  
ئي فحش ميدهدي تاكسيسواري به رانندهسر ِ چهارراه دوچرخه  

.ي باد و گرد و خاك بيداد ميكندو ميان ِ دشت ولوله  
 در چهارراه صداي ترمز قطارها تنم را پاره پاره ميكند
 در دشت صداي بوق ِ ماشينها و داد و قال ِ مردم عذابم ميدهد
 در ايستگاه چشمهايم از گرد و غبار  ِ دشت ميسوزند
 و ناگهان، جلوي پايم در دشت شورولتي ترمز ميكند

  "!  دِ خوابي مگه":و يكي ميگويد



 با واگـُنهاي 273 توجه بفرمائيد، توجه مفرمائيد، قطار ِ سريع السير ":ئي ميگويددر چهارراه صدائي از بلندگوي قوي
". حركت ميكند11ي خواب استثنا از سكو  

.و در ايستگاه قطار، پليس مرتب سوت ميكشد، سوت ميكشد، سوت ميكشد  
امواي من كجا ايستاده  

 كجا، كجا، كجا؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gary Cooper 
.براي نيلوفر ب  
 
امتك و تنها در كوير ايستاده  

.ي زمين افتاده استاي كه جلوي پايم روي شيشهام به جعبهو زل زده  
.درون جعبه قلبم، معلق در فضاي آن، نامنظم ميتپد  
 ناگهان شن بادي برميخيزد و همه جا تاريك ميشود

.افتمو من با صورت روي شنها مي  
.ي سينما ميبينماي زده ميشود و من خودم را، يعني پيكر ِ افتاده روي شنها را، روي پردهبعد جرقه  

ي سالن سينما روشن ميشوددر هم اين حال چراغها  
 و تنها تماشگر فيلم،
 من
 انگار كه از خواب بيدار شده باشد، 
.گيج و درمانده و خيس از عرق آهسته و آرام سالن را ترك ميكند  
 
افتم مي  Gary Cooper من ياد 
 او هم وقتي تير خورد با صورت افتاد روي شنها

".ميرممن نمي":يعني نميشود جلوي گلوله ايستاد و گفت  
".هيچ كركسي مرا نخواهد خورد":نميشود تك و تنها در كوير ايستاد و گفت  

".من هنوز هستم":نميشود از دور به قلبت نگاه كني و بگوئي  
 
.زندگي من هم شبيه كوير و گلوله است فرقي هم نميكند  

ام به پيكرم نگاه ميكنمام روي شنها و هم ايستادهمن هم افتاده  
ميخواستم دهان باز كنمولي هميشه تا   

.آمد و يك راست مينشست در قلبماي سفيركشان ميشستِ نازنيني خسته ميشد و گلوله  
.شايد به اين خاطر من آدم ترسوئي هستم  
.ولي گلوله همينطور بيخودي شليك نميشود  

آيد و كشان ميله زوزهئي، ماشه را ميچكاند و گلومهريست كه با كوچكترين بيتير هم آنقدر نازك نارنجيهمفت
.ايي شيشهميخورد به جعبه  

 
.ايستي شيشهتير و آن جعبهي هفتداستان ِ من هم مثل ِ اين انگشتِ نازنين ِ روي ماشه  

.ي جادوئي كه قلبِ آدم را مثلا به رقص واميدارد و همه از ديدنش آه ميكشندجعبه  
 چكار ميشود كرد؟
 



تير كرد هفتميشود رفت و انگشت را در سوراخ ِ  
هايمتير را به جاي آن كه به طرف قلبم نشانه برود بگذارم روي شقيقهي هفتو يا لوله  

".غفلت است ديگر كاريش نميشود كرد":و يا جعبه را زير شنها خاك كنم و روي سنگي بنويسم  
.تيري هفتميشود رفت و جعبه را برداشت و زد روي انگشتِ نازنينِ  روي ماشه  

.افتد و مثل ِ ماهي تالاپ تالاپ ميكند و بالا و پائين ميپرد و جان ميكـَنـدَ كه بكـَنـَدلبت روي شنها ميحالا ق  
.تير را برداشت و زد روي انگشتِ نازنين تا هم سيخ بسوزد و هم كبابميشود هفت  

.هميشود هم رفت و هفت تير را از ريز شقاوتهاي انگشتِ نازنين رها كرد و انداختش در جعب  
ي اش ميچسبد به ديوارهيا در يك چشم به هم زدن قلبم سه هزار و هفتصد و پنجاه و يك تكه ميشود و هر تكه

اي اي جعبه تا بعد با خون از روي شيشه ليز بخورند و كفِ جعبه پهن شوند و يا قلبم دهان باز ميكند و خرناسهشيشه
. سِكسكه از درون بتركدتير را درسته قورت ميدهد تا با اولينميكشد و هفت  

تير كه با شش دانگِ حواسش به طرفش ميشود انگشتِ نازنين را برداشت و انداختش در حعبه تا از هيبتِ كريه هفت
 نشانه رفته است به رقص درآيد
...و آنقدر برقصد تا تبديل شود به يك تار ِ مو و بعد  

ي آن هاي شعلهتي بيرون ميجهد و موي را به آتش ميكشد و زبانهاند كه آذرخشي از برق ِ نگاهِ خداوندِ قدر قدرآورده
...ي جعبه را چنان با ولع ميليسد كه آبِزدههيولاوار تورفتگيهاي شهوت  

.و يا خيلي كارهاي ديگر  
 تازه هيچ كاري هم كه نشود
 يعني بظاهر نشود

.آورديم چشمها را از كاسه درآيد با چنگالهايششكم ِ آسمان جر ميخورد و كركسي پديدار ميشود مي  
 تازه چشم درآوردن كار ِ بدي نيست

.افتي و تخم ِ چشمهايت هم روي تيزي سنگي بشكـنَـَدبهتر از اين است كه با صورت روي شنها بي  
.ولي فكر ميكنم آدم قبل از رسيدن به زمين مرده است  

. ببوسدي زمين دماغش را هم مرده بود قبل از اينكه دهان ِ گنديده Gary Cooper   
.گر رقصيدن ِ قلبم باشمتير پراند و يا نظارهي هفتيا بايد مگس را از روي انگشتِ نازنين ِ روي ماشه  

 
.فعلا كه من مگس ميپرانم  
 و بيچاره قلبم
.انگار تنها او نگران من است  
 
 
 
 
 
 
 



 تخت
 
 من روي اين تخت امان ندارم
.فنرهايش صدا ميكنند  

اختيار روي تخت بالا و پائين ميشوم،دا ميكنند من داغ ميشوم، تنم گـُرميگيرد، خيس عرق ميشوم، بيفنرهايش كه ص  
.مثل ِ موج  
.كمرم موج برميدارد  

ام ميچرخد و از بناگوشم ميرود هايم، دور سينهآيد، از زير زانو و رانم ميگذرد، از چاك ميان تپهاز كفِ پاهايم موج مي
.در سرم  

آيد، موهايم سيخ ميشوندميموج كه   
.هايم سيخ ميشوندي ماهيچههمه  

پيچاند،موج در من ميچرخد، مرا در خود غرق ميكند، مرا به خود مي  
هايم، از شكمم، از ملوسكم ميگذرداز ميان پاهايم، از شانه  

آيدروي همه چيزم ميلغزد، در همه چيزم ميخزد، ميرود، مي  
آيد، ميرود مي  

.اندازد، مرا ميلرزاند، به آتش ميكشاند ميليسد، موج مرا بالا ميبرد، به پائين ميموج مرا ميمـَكد،  
 
 من از اين تخت ميترسم
.ولي نميتوانم از او دل بكـنَمَ  
 

-هاي دختر عمويم، به سراغ مجلهها، به آينههاي زيرزمين، زير راه پلهاين تخت مرا ميبرد روي پشت بام، كنار پنجره
 هاي پدرم

ها و دشكهات مرا ميكشد زير آب، زير ملحفهاين تخ  
هايشاين تخت مرا ميبندد به ميله  
هايش، به ميخ طويله  

هاي گوگوشبه زبان مهوش، موهاي سوفيا لورن، به نگاه تيز مادرم، به خنده  
هاي برلن يا فرانكفورتبه كوچه پس كوچه  

وي يك سري سينما، به سوراخي روي يك دريچه، به تنهبه پرده  
.اندازد زير نگاههاي تيز تواين تخت مرا مي  

 
افتد من ميلرزمموج كه به تنم مي  

ام ميگيرد از دست اين تختمن گريه  
 اما نميتوانم از او دل بكنم
.من به چشم كور او معتادم  



 بانك
 

"هاي بانكي رو گرفت؟ببخشيد از كجا ميشه حواله":من فقط ميخواستم سوآل كنم  
ي بانك نشسته بود و مثل ِ سوسيس آلماني بود و رنگ لبهايش كه مثل ِ خردل ي باجه پشتِ شيشهولي دماغ ِ زني كه

هائي كه مثل ِ دوتا نان بركُي گرد و باد كرده بودند چنان دلم را به آشوب انداختبرق ميزد و گونه  
.ام صدايش درآمد كه معده  

دي پشتِ سرم جيغ زاي در كالسكهدرست همين هنگام بچه  
.ام جيغ بكشدانگار آمده بود تا با صداي معده  

.چنان جيغي تابحال نشنيده بودم  
 

ي من نعرهاو جيغ ميكشيد و معده  
 او جيغ ميكشيد و ديوارهاي بانك باد ميكردند

هاي شمعدانيهاي گلدانها از روي ديوار و سقف خود را بالا ميكشيدنداو جيغ ميكشيد و شاخه  
چكان بيرون ميزدنداي خونلاي نقش و نگار كاغذديواريها گوشتهاي لخُم تازهاو جيغ ميكشيد و از لاب  

 او جيغ ميكشيد و عرق از پاي مردم مثل ِ سيل روان ميشد
.آمداو جيغ ميكشيد و روي سر ِ زنها كدو سبز ميشد و از صورتِ مردها ماكاروني بيرون مي  

 او جيغ ميكشيد، جيغ ميكشيد
 و جيغش مثل ِ يك بادكنك

اي، شيرخوارهي بچهثل ِ بادكنكي از پوستِ تازهم  
. عطر شير و شاش را در هواي مرطوب بانك ميپراكاند  
.و بادكنك همچنان باد ميشد، باد ميشد، باد ميشد  
 
.بعد من نگاهم افتاد به بادكنك و خودم را در آن ديدم  
 من بودم كه باد ميشدم
 من بودم كه بزرگ ميشدم
 پرميشدم

م با هممن و فرياد  
 من و شمعدانيها و گوشتها و بوي شير و شاش
.من و كدوها و ماكارونيها  
 بعد دستي دهان بچه را با پستانكي بست
 و بادكنك بيدرنگ به در و ديوار خورد و كوچك و كوچكتر شد

.ي ميز كارگزيني از حال رفتتا اينكه روي لبه  
 
 وقتي سكوت همه چيز را به حالتِ عادي بازگرداند



يك ساندويچ سوسيس با خردل ":ي بانك نشسته بود كردم و گفتمي باجهبا شتاب رو به زني كه پشتِ شيشهمن 
ببخشيد خردل نداريم، كچِاپ بريزم براتون؟ ": زن همانطور كه سرش پائين بود گفت"خواهش ميكنم؟  

 بله؟ ـ
ـ. ها رو از صندوق بگيريد لطفاحواله  

ـ. متشكرم  
 و از بانك زدم بيرون

عني فكر كردم كه بيرون آمدمي  
اي كه روي كفشم افتاده بود ولي هنوز جلوي باجه ايستاده بودم و بجز من و پستانكِ آن بچه  

 هيچكس ديگري در بانك نبود،
 يا بود؟
 

. ي بانك به ساعت كليسا افتاد از خواب پريدمولي تا نگاهم از پنجره  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ايستگاه
 
Merianplatz ايستاده بودم در ايستگاه  
.مثلِ همه بيقرار  
.همه بيقرار ايستاده بودند منتظر  
.همه، بجز آن پيرمرد ِ كوتاه قد با كلاهِ سفيد و عصاي چوب آلبالويش  

ي كمي از من روي صندلي نشسته بود و منتظر قطار بودبا اينكه پيرمرد با فاصله  
.ولي انگار جاي ديگري بود  

مثل ِ اين يكي دو ساعت پيشجائي در گذشته،   
 يا يكي دو روز پيش يا چند ماهِ پيش بود؟
 سه چهار سال ِ پيش يا شايد هم ده بيست سال ِ پيش؟
 
 وقتي نگاهش ميكردم
 با اينكه نزديكِ من روي صندلي نشسته بود
.خيلي دور بود، خيلي خيلي دور از من  

.ته بودآمد كه در انتهاي سالن ِ دراز و باريكي نشسبنظرم مي  
.از دور فقط كلاه و عصايش را ميتوانستم خوب تشخيص بدهم و انگار كه شبيه پدربزرگم بود  

هاي تسبيحش زير نور برق ميزدولي تسبيح دستش نبود، هرچند كه مطمئن نبودم يا نميدانستم يكي از دانه  
. يا انگشترش بود  
 ناگهان چشمم افتاد به ساعت، نميدانم چرا

.از زير نگاهها و لبخند ِ پيرمرد فرار كنمشايد ميخواستم   
 
 ايستگاه از آدمهاي بيقرار و پريشان پر ميشد
 از آدمهاي نگران و منتظر
 و هرچه ايستگاه شلوغتر ميشد فضا هم تنگتر ميشد
.انگار همه چيز در هم ميلوليد  

  قوس پيدا ميكردندهاي ديوارها كش وانداخت، خطها و زاويهديوارها موج برميداشتند، سقف موج مي
.و سر و صداي آدمها سنگين و خسته لابلاي اين تكانها و موجها ميچرخيد  
 
.فقط پيرمرد در انتهاي سرسرا آرام روي صندليش نشسته بود  
.نميدانستم چرا كلاهِ پيرمرد برايم آشنا بود  

يمان افتادميادِ جارختي اتاق مهمانخانه  
.ي شكار با نقش و نگاري از يك صحنهئي بود از چوبِ آلبالوجارختي قديمي  

 روي اين جارختي يك كلاه سفيد جامانده بود؟



 
.با سر و صداي ترمز ِ قطار ِ برقي دوباره برگشتم در ايستگاه  
.درست جلوي پاي من در ِ قطار برقي باز شد و من تقريبا با فشار مردم سوار شدم  

  هم سوار ميشود يا نه؟هنگام سوار شدن، چشم ميدواندم ببينم آيا پيرمرد
 نديدمش، يعني سوار شدنش را نديدم، ولي ميدانستم در قطار است
.ميدانستم سوار شده است  
.ميدانستم جائي در انتهاي واگن روي صندلي نشسته است، بايد نشسته باشد و  لبخند ميزند  

.ند، ديدمشقطار كه راه افتاد از لابلاي سرها و دستهائي كه ميله ها را سفت گرفته بود  
.روي صندلي نشسته بود و به وضعيت مردم ميخنديد  
.به آنها كه مثل ِ گوشت لخم از سقف آويزان شده بودند  
 

.هاي سقف با حركتِ قطار درهم و باهم تكان ميخوردندگوشتها تنگِ هم آويزان از ميله  
ها در اين بخار كرده بود و صندليها و ميلهبخاري كه از گوشتهاي لخم و تازه بلند ميشد واگن ِ قطار را مثل ِ حمام ِ 

.هاي مخوفي مرتب جابجا ميشدندبخار و مه مثل ِ سايه  
 فقط من و آن پيرمرد، كه در انتهاي واگن نشسته بود و همچنان ميخنديد

هاي خون و ريل ِ قطار، خيره به هم مانده بوديم ميانِ ِ اين گوشتها و صداي چكيدن ِ قطره  
!نه   

.ه من مانده بوداو خيره ب  
 
.گرماي عجيبي بود در واگن  
.عرق از سر و رويم ميچكيد  

.هاي درشتِ آب روي آنها مثل ِ چشمهاي هيزي به من زل زده بودندها را هم بخار گرفته بودند و قطرهشيشه  
.آوري بودهواي سنگين و خفقان  

 نگاه پيرمرد هم سنگين بود
 اما انگار از من ميگذشت اين نگاه

يان ِ من و اين گوشتها ميگذشت و ميرفت در جائي از گذشته، مثل ِ تير، مثل ِ تيري كه به ناگهان از كماني رها از م
...شده باشد از ميان گوشتها وقلب ِ من ميگذشت تا در جائي  

 در كجا؟
 در كجاي من اين تير خواهد نشست يا مينشيند يا كه بايد نشسته باشد؟
.من قلبم تير ميكشد  
 

ه روي جارختي چوبِ آلبالوئي جامانده است؟چرا كلا  
 چرا عصا به جارختي آويزان مانده است؟
 چرا هوا گرم بود؟



 چرا من اينقدر عرق ميريختم؟
  چرا قطار نميرسيد به Konstablerwache؟
 

.امي ترمز ِ قطار بلند شد و من ناگهان از بيرون خودم را ديدم كه در قطار  ميان ِ گوشتها ايستادهناله  
ها كه با شتاب از جلوي چشمهايم ميگذشتند قطار دوباره راه افتاد و به سرعت از جلويم رد شد و عكسهاي پشتِ پنجره

 مثلِ فيلمي از دورانهاي گذشته
.چشمهايم را به سوزش انداختند  
 
Merianplatz ِايستاده بودم در ايستگاه  
.مثل ِ همه بيقرار  
.رهمه بيقرار ايستاده بودند بيقرا  
.همه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



دي نبورفتن  
 براي محب
 

بادي نبود كه تو نگراني! نه  
  نبود تا سكوتي بوده باشد هم باغياصلن

... اياي يا سايهمه و لبخندي نبود بر لبِ محوي در بگو  
يزي نبود در چشمي كه گيرم بستهچ  

... نه در جائي لاكي، نه در خاكي، دريا سكوتي در پشت كفشي كه نبود نه   
رفت و آمدي نبود! نه  

! بادي كه بشود خريدش حتاناكي نه هائي، نه هواي نم شاخهنه  
.بودن، آريبود، ني كه سكوت نگاهي بود به الييزي اگر بود خچ  

 
  ميگويممن

ين خالي، نگاهِ تو بود، نبود؟ا  
! چرا سكوت كرديپس  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



...صدااا  
 
 

روز استنيم  
صدا در من خفه نميشودو .  

.صدا خفه نميشود  
 صدا خفه نميشود حتا اگر آفتاب
 اين آفتاب داغ و سمج

ي خاك را با لبخندي خشك جربدهدپوزه  
هاي زهرآلودش را بر صورت عابران اخمو و بدتركيب بكشد پنجه  

.و يا به سكوتِ لوس ِ اتاقم تجاوز بكند  
 

.بروي شهر و آفتاب و آدمها ببندمام را صدا خفه نميشود حتا اگر پنجره  
ام فراموش كنندحتا اگر عكس ِ لختِ درختهاي بيد مرا پشتِ پنجره  

هايم بخودم بپيچانَندم يا روي دشكهاي نرم ِ غريزه  
 و يا چشم ِ خدا را به سررسيدِ قرضها و بدهكاريهايم سنجاق كنند،
.باز هم صدا خفه نميشود  
 

  به چرخش به چپ و راست يكباره خفه شوداين صدا پيچ ِ راديو نيست كه
 و يا دستگاهِ كنترل از راه دور تا با فشار لوس ِ هر سر انگشتي، مهارتهاي خود را با لوندي وابدهد

.ام را بزور بمكدي تقلاهاي عاشقانهماندهاي كوچك پسي جاروبرقي تا با اشاره يا دكمه  
 

تلاشي شودصدا، صداي تيك تيك ساعت نيست كه با مشت م  
  زنگِ در تا با لگدي از هم بپاشد
.يا سوتِ كتري تا دستي از پنجره به بيرون پرتاب كند  
 
 حتا اكر انفجار پياپي بمبهاي اعصاب در مغزم با نوازش آسپرين دربياميزد

اي سرتاسر استخوانهايم را به بازي بگيرد و دردِ خفه  
 و يا چشمهايم، چه بسته چه باز،

لومي را با لبخند مشكوكي بر لبانش عصرها بالاي برج تلويزيون ببينندي مظسربريده  
اي ميان پاهاي حساسم بتركد و حجم متراكم مرموزي بيتفاوتي اتاقم را و يا هراز گاهي پيش از خواب، عشق ِ بادكرده

 بلرزه بياندازد
  ما خوشبختيم ها فرياد بكشند كه يعنيهاي روزنامهحتا اگر هزار هزار آدم از ميان صفحه



ي مردها را به نوكِ خوني مردانگي تازه بالغي بچسباند و انگشتان زردشان را در پستانهاي و يا نام خدا لبِ چروكيده
 دختران  گريانشان فرو كند 

اي هم در محرابِ طلا، تخم ِ گناه و يا ميان زمين و زمان آبِ حيات، قطره قطره از سقف آسمان بچكد و دهان گشوده
با پوست و هسته ببلعدرا   

ها و مفهوم ِ درون و برون را با هم جابجا كنند، باز هم ها و عكس ِ اشيا در آينهحتا اگر دنيا كون فيكون شود و آينه
...اين صدااا  

 
ـ! دِ پاشو ديگه! پاشو   

 ساعت چنده؟ ـ
 هنوز صبح نشده ـ
 بازم داد ميزدم؟ ـ
 بازم داد ميزدي ـ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اين گفتگو را جدي بگيريد
 
.ميتوانم بنشينم كنار خيابان  
 كجا بنشينيد؟ ـ

ي پست و يا در ماشين پشتِ چراغ قرمزهمانطور كه در خانه يا در اداره. كنارِ خيابان  
 پشتِ كجا؟ ـ
. پشتِ چراغ قرمز، يا كنار راديو درساحل وقتي كه باران ميبارد  

فروشي بنشينممهي روزنايا ميتوانم بروم كنار دكه  
 كنار ِ كجا؟ ـ

فروشيي روزنامهدكه  
 يا در قطار زيرزميني كنار پنجره
 يا جلوي كليسا در كافه

ي كليسا؟ ـجلوي كافه  
 جلوي كليسا در كافه، ولي چه فرقي ميكند
ـ! چه فرقي ميكند  

.ايستند و گروهي داد ميزنددآيند روبرويم ميهر كجا كه بنشينم باز مي  
ا ـ سيما ـ تو ـ  ا ـ مي ـ ش ِ ـ  نم  ر

 چه فرقي ميكند
 دوباره ـ

امهاي برقي ايستادهام يا روي پلهچه فرقي ميكند بدانم كه خواب ديده  
 كجا؟ ـ

.هاي برقيروي پله  
 همه جا صورتهايشان را ميبينم
Herti كن ي شهر، چه در رخت چه در دستشوئي كتابخانه  
 فارسي بگوئيد ـ
.فروشگاه بزرگ ايران  

ا سرم را بگردانم آنها را ميبينم، وقتي چراغ را خاموش ميكنمهرج  
 بله؟ ـ 
 وقتي چراغ را خاموش ميكنم، يا پيريز ِ پلوپز را بيرون ميكشم
 يا در ِ يخچال را ميبندم
 در ِ كجا را؟ ـ

.هاي تلويزيوندر ِ يخچال، حتا بين آگهي  
 بين ِ چي؟ ـ



 چه فرقي ميكند، چه فرقي ميكند كجا باشم
ـ! رقي ميكندچه ف  

 دهانم را كه براي داد زدن باز ميكنم
:صدايم را ميشنوم كه ميگويد  
ا ـ سيم ا ـ مي ـ ش ِ ـ  ا ـ تو ـ  ن  ر م
 يكبار ديگر ـ
.ما تو را ميشناسيم  
 مرسي ـ
.خواهش ميكنم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



...شكوفه ميرقصد از  
 

هاي درخت آلبالودر خواب ديدم كه زير شكوفه  
.ي مرده استسگ  

.ولي من كنار جوب ايستاده بودم و ماهيها را ميشماردم  
...هشت تا ماهي قرمز، يك ماهي سفيد، دو تا ماهي انگار سبز يا بنفس، يك مارمولـ  

 مارمولك يا مارماهي؟
"اينجا مارماهي پيدا نميشه":مادربزرگم گفته بود  

.خواهر ولي هميشه مارماهي نقاشي ميكرد  
دم كنار حوض و دنبال ِ مارماهي ميگشتم كهمن ايستاده بو  

"يارو تو باغچه پيدا كنه يه تومن پيش ِ من دارههركي مارماهي":پدرم داد زد  
 پسردائيم پيدا كرد
..تمام باغچه را زير و رو كرده بود  
 مادرم فقط ايستاده بود در ايوان و زل زده بود به شمعدانيهايش

"يا دارين؟آخه چيكار به اين مارماهي":د زده باشدبعد انگار كه يكنفر از پشتِ بام دا  
".يه تو گيرتون ميĤد": پدرم جلوي در اينبار بلندتر داد زد  

.و من پاهايم ميلرزيد  
 
.من هنوز هم اگر كسي جلوي در بايستد و داد بزند پاهايم ميلرزند  
 

"يات سياهن؟چرا مارماهي":به خواهرم گفتم  
  مثَ اون سگه ـسياهن ديگه،... واسه اينكه

 كدوم؟ ـ
 همون كه زبونِش لاي دندوناش گير كرده بود ـ
 اون سگه زير درخت آلبالو رو ميگي؟ ـ
 همون كه مارماهي خورش كرده بودن ـ
 بعد من رنگم پريد

"چرا رنگِت پريده بچه ؟ خواب زده شدي ":يعني مادر بزرگم گفت  
 
.هنوز هم نميدانم  
 
 
 
 
 



 صندلي
 

ده بودممن روي صندلي ايستا  
 مادرم در ماهيتابه بادمجان سرخ ميكرد

آمدو از دماغ ِ پدرم خون مي  
.وقتيكه آنها پچ پچ ميكردند  
 
 وقتيكه آنها پچ پچ ميكردند
 مادرم روي صندلي ايستاده بود
 پدرم در ماهيتابه بادمجان سرخ ميكردم

آمدو از دماغ ِ من خون مي  
.وقتيكه آنها پچ پچ ميكردند  
 

ا پچ پچ ميكردندوقتيكه آنه  
 پدرم روي صندلي ايستاده بود
 من در ماهيتابه بادمجان سرخ ميكردم

آمدو از دماغ ِ مادرم خون مي  
.وقتيكه آنها پچ پچ ميكردند  
 

افتدبعد از روي صندلي يكي آهسته از پشت مي  
 ماهيتابه وارانه ميشود
 روغن آتش ميگيرد
 و سر كه مثل ِ تخم مرغ ميشِكَند

كسي پچ پچ كندتا بياد   
.من از خواب ميپرم  
 
.امشب پيش از خواب حتما پنبه در گوشهايم ميچپانم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ميبارد
 
.باران، ميبارد باران، ميبارد باران ميبارد  
 ماشين در باران ايستاده است
 در كوچه آب راه افتاده است
 قرمز خيس است
 سفيد برق ميزند
 زنم خواب است

.ها التهاب دارندپنجرهساختمان عرق كرده است و   
 
 من زير باران هستم
 من در اتاق هم زير باران هستم
.من پشتِ پنجره هم زير باران هستم خيس و خواب آلود  
 
 سطل هم زير باران است
 سطل خالي است و دهانش بازمانده است
...و زير باران خيس است و پر ميشود از  

 
پيچدميگويند سطلي كه خالي است صدا در آن مي  

.راست ميگويند  
.پيچدها، صداي باد، صداي من ميپيچد، صداي قطرهصدا در سطل مي  

 
.سرم را در سطل فرو ميبرم و داد ميزنم، جيغ ميكشم  
 نه
.سطل پر نميشود  
 اشتباه نكنيد
.سوراخ ندارد  
.سطلي كه سوراخ داشته باشد آبكش است  
 
.من آبكش نيستم  

هاي باران استدر من قطره  
استخون   

ي بيكاري و ي هوائي و پذيرش و ورقهنشان  و فرش و كباب و نامهو گوشت و روده و لوله و صدا و آدامس ِ خروس  
DVD 



.آبيو خودنويس و تن و عشق و گل يخ و پسر و دودول طلا و هويج و يك زن چشم  
 
 من زير باران هستم و هيچ وقت هم پر نميشوم
.چه خواب باشم و چه بيدار  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 گرداب
دريا. براي م   

 
. آغĤز ميكنم" آن " پس، از اين   

ماند، به جائي فراتر از افق، از آني كه گاهي نگاهت به جائي دوردست و دست نيافتي خيره مي  
اي، هاي اساطيريت را پنهان كردهشايد به فراز آن كوهي كه تو، قصه  
.  زنبقهايش بوي سِحرآميزي دارندبه پشتِ آن دشتهائي كه  

  شايد هم به يك كلاغ تنها روي سيمهاي برق، 
 به دامن زني زيبا كه در باد ميرقصد، 
 به شاپركي كه تورا نشانده بود روي يك برگ گل،  

  آورتبه آن ابر آبي دل بستگيهاي حتا ملال
. ي دختري روي برگهاي باران زدهو يا به سايه  

.  اشكي نيستنه، در چشمهايت  
. موجي است از مهرباني كه تو را با قايقت بر دوش، ميبرد  

 همان موجي كه تو در شبهاي طوفانيش بر خود ميلرزيدي ،
  كه در فراز و فرودِ هولناكش ترس را تجربه ميكردي، 

.ات ميپاشيدهمان كه تو را از عشق سيراب ميكرد، كه قلبت را ميدريد و  خونش را به چهره  
. كه تو را با قايقت بر دوش، ميبردت بر لبِ آبهاي اساطيريتموجي   

. صداي تو هم روي همين موجهاي مهرباني كه حال از پس سالها،  آرام  و سنگين شده، نشسته است  
 ولي گاه دلت ، دل سنگين از دردت،  در تنت نميگنجد 

. آيددر تنت طاقتشان سرمي  
 تو اين را خوب ميداني، 

ني، ميدانم كه ميدا  
. ولي موجِ چشمهايت سهمگينتر از دهشت اين دردهاي نابهنگامند  

اي، گاه حس ميكنم تو ميان گردابي مانده  
.گردابي كه ميان خشم و مهرباني تو ميچرخد و تو نميتواني خود را از آن رها كني  
.  ولي مگر هنر همين رهائي نيست  

 فرياد تو اوج مهرباني تو نيست، نبايد باشد، 
. ات نيست نبايد باشدنيت، عكس فرياد تو در آينهمهربا  

 تو آن گردابي،
.مگر هنر، اين رهائي نيست  
 
 
 



 اگر
 
 اگر آفتاب بود، واي آگر آفتاب بود

.اندازممن ميرفتم تا پوست بي  
 

اندها شستهرنگِ مرا اينجا اين سايه  
اندپوستم مثل ِ استخوانهايم سفيد شده  

.و گوشتم ديگر سرخ نيست  
"!خوب موندي پنيرك ":زميني نشده باشم ميگويند اگر شكل ِ سيبمن  

 من اينجا زبانم شـلُ شده است
ي لب،افتد گوشهي خيس ميمثل ِ يك كهنه  

.ميگويند بو هم گرفته است  
 قارچ همه جاي بدنم پيدا ميشود
اندزير بغلهايم سبز شده  

ِ يك دسته علفدور و بر ِ ناف و ملوسكم گاه چيزهائي جوانه ميزند مثل   
آيددر گوشم هميشه صداي آب مي  

.انگار نهري از پس سرم ميگذرد  
 گاه احساس ميكنم مغزم را مه گرفته است
.بيخود نيست كه چشمهايم هميشه خيسند  
 
 من آفتاب كه ميبارد، خودم را پهن ميكنم تا خشك شوم
.من زير آفتاب شكل ِ خودم ميشوم، قد و قامتِ خودم را پيدا ميكنم  
.من از شكل ِ ظرفها شدن بيزارم  
 من نميخواهم جاري شوم
.من دوست دارم بروم بدوم بپرم بجهم  
 من نميخواهم خواب ببينم كه آفتاب مرا ميليسد يا جاي جاي تنم را ميبوسد
 من ميخواهم كه آفتاب روي تنم خط بكشد 
 پوستم را جر بدهد
  قلبم را پاره كند 
 خونم را به آتش بكشاند 

ي كمرم تا فوران كنم عصارهبرود در  
  برود بچسبد به سقف آسمان تا بشكند 

امهاي كپك زدههاي تنم به عضلهبرود بپيچد به رگ و پي  
  برود از دماغم بالا در چشمهايم طلوع كند 



 برود در مغزم مرا روشن كند روشن كند روشن كند روشن كند روشن كند 
 رو ـ 
 شَن ـ 
 كـُ ـ 
.نـَد  
 

تاب بود واي اگر آف  
 اگر آفتاب بود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



هاملحفه  
 

ي روبروئيي همسايمان يا به بالكن ِ خانهي اتاقم كه به حياط نگاه ميكنم يا به خيابان يا به باغچهمن گاهي از پنجره  
 روي بند

.بينمهاي سفيد ميملحفه  
 

"سفيد نميكنههارو تميز و هيچي مثِ لاجورد ملافه":مادرم ميگفت  
"حتما خونو؟":خواهر پرسيده بود  

.مادرم فقط چشم انداخته در چشم خواهرم و سرش را تكان داده بود  
 

اش را مثل ِ پرچم بسته است به آنتن ِ ماشينشبينم يكنفر ملحفهمن گاهي مي  
.اند تا خشك شوندهاي قطار آويزانشان كردهها را از پنجرهبينم كه ملحفهگاهي هم مي  

.اند، آويزانندها بسته شدهها به بندهائي كه به ميلهبينم، در قطار ِ برقي ملحفهام كه، يعني گاهي ميحتا ديده  
امها را ديدهدر ايستگاهِ زيرزميني قطارها هم ملحفه  

 در اتوبوسها
.اش آويزان كرده بودي عقبي تاكسيحتا يكي به شيشه  

.ست يا دور تا دور يك ميدان يا سر چهارراهبينم يك خيابان پر از ملحفه اگاهي مي  
اندها را روي آن پهن كردهاند و ملحفهاز يك مجسمه به يك درخت بند كشيده  

 يا از يك درخت به يك تير ِ چراغ برق، 
 از يك ستون ِ سيماني به يك ديوار ِ آجري 

.اندو چندين ملحفه روي آن انداختهاند بينم كه بند كشيدهحتا از روي پياده رو به سردر ِ يك ساختمان مي  
ي تاشده و ام زني كه روبرويم نشسته و يك دسته ملحفهام يعني متوجه شدهبينم يا ديدهمن گاهي در قطار برقي مي

.اتو كرده را روي زانوهايش گرفته، شباهت دارد به آن زني كه كسي ميخواست عكسش را روي قلمدانش بكشد  
هايش را با نخ بهم بسته بود و شبيه كسي بود كه عاشق يك جفت چشم روي يك  ملحفهيكبار هم زني را ديدم كه

.تابلوي نقاشي شده باشد  
.هايش سفيد بود و شبيه شتر دهانش را ميجنباندام كه موهايش مثل ِ ملحفهمن مردي را ديده  
  و شبيه يك مارماهي بود، هايش روي تاب نشسته بوداي را ديدم كه با ملحفهيك بار ديگر در پارك پسر بچه

.سياه و دراز و لاغر  
.ي تاشده روي ميزش، شبيه مدادي كه عنكبوتي به آن تار ميتنيدپسرك جواني را ديدم در بانك، با يك دسته ملحفه  

اش كنار قصابي حرم امام رضا دست پدربزرگم بينم شبيه آن كسي كه روي ملحفهگاهي هم پيرمردي را در خيابان مي
.وسيدرا ميب  

   
بينمها را گاهي ميمن اين ملحفه  

.آلود باشد يا باراني يا برف بباردحتا اگر هوا مه  



زده و باراني كه ميرفتم نان بخرم متوجه شدم كه سرتاسر كوچه بندكشي شده و روي هر بندي يكبار در يك صبح مه
.ي سفيد انداخته بودندسه چهار تا ملحفه  

.ه و بوي لاجورد با مه آميخته شده بودهاي تازه شسته شدعطر ملحفه  
ي مهتاب بود كه از وار تكان ميخوردند و در تارك و روشن هوا انگار نور ذخيره شدهها با نسيمي ملايم موجملحفه

.ها ميتراويدملحفه  
ز ي قرمز روي يكي اها و سرخوش ميخراميدم كه ناگهان چشمم افتاد به يك لكهمن چشم دوخته بودم به ملحفه

هاملحفه  
ي خونيك لكه  

ي سفيد در مههزار ملحفه  
ي سفيد در مه و بارانهزار ملحفه  

ي سفيد با عطر لاجورد و بوي نم ِ بارانهزار محلفه  
 ولي فقط يكي خوني بود
.و آن مالِ من بود  
 
.حالا ميفهمم منظور خواهرم چه بود  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شب و سفيد
 براي فروز
 
يدديوارها سف  

 در سفيد
 سقف سفيد
 پنجره سفيد

ي سفيدمن لخت روي ملحفه  
"مگر چكيدن خون روي ملحفه تماشا دارد":بخودم ميگويم  

 
 ابرها سياه
 درختها سياه
 زمين سياه
 شب و توفاني مخوف
 و انگار كسي پشتِ پنجره

"مگر توفان ِ شب تماشا دارد":بخودش ميگويد  
 

  روي شكممآيدمن ميخزم زير ملحفه و دستش مي
 دستش ميرود در شكمم

ـ.رو رنگ ميكنمهابخواب دادش، من ملافه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ي خودمانخنده از غصه  

مافان.  براي م   
 
 آي اي برادر دست به دلش نگذار،

كه با نان سنگك، ...! اش نگذار كه دريغ از يك جودست روي غصه  
ني هم شكم آدمي كه ما باشيم  پر نميكند هيچ، روح آدم را يعني همان نه چرا دروغ بگوئيم، با همين نان تافتون آلما

.آدمي كه ما هستيم ميفرستد به آسمانها  
. ميفهميد چه ميگويم؛ ميفرستد به آسمانها  

 هم آنجا كه وقتي سه چهارباري دور ماه شب چهارده چرخاندندش رهايش ميكنند 
خوان بلور ِ پشمالوي صراحي بدستِ آوازه خوش هيكل ِ بدتركيبِِِ گردنتا با مخ بيافتد در دامن يك پري ِ سبيل كلفتِ  

 تا به ياد اجدادش ابوعطابخواند
.اش سربالا برودتا قورباقه  

 آي اي برادر ما برايش در اتاقمان ابوعطا ميخوانديم كه زنمان سرزده وارد شد
 و نه گذاشت و نه برداشت 

. ت به سر و رويماني ماستي را كه در دست داشت ريخكاسه  
   "!. آخه چرا نصفه شبي زوزه ميكشي مرد":ميگفت. يعني ميخواست بريزد كه ما پريديم دستش را گرفتيم

 ولي ما از غصه، 
آري خودمان ي درد بيهم از غصه  
ي خودمانآري درد غصهو هم از بي  

. ي ماست را از دستِ زنمان گرفتيم و خالي كرديم روي سرمانكاسه  
. مان نيم ساعتي ميخنديدزن  

. راستش خودمان هم خنديديم  
.ي فيلم تلويزيون هم دارد ميخنددبعد ديديم هنرپيشه  

. مان هم كه شنيد زد زير خندههمسايه  
. يمان ميخنديدتمام محله  

.اصلا شهرمان ميخنديد  
ي شمسي و راه شيري هم ميخنديدي خاكي و منظومهكشور و قاره و اين كره  

. چه ميگويم؛ همه زدند زير خندهميفهميد  
.از خيارچنبر و حيرت و ماه و زرد چوبه و غول و قابلمه بگير تا مورچه و زمين و خودكارو خاطره و آب هويچ  
 
. و با اين وجود گاه در اين دنيا كار آدم به آنجا ميكشد كه از جنون به آرامش ميرسد  

 مثل جنون گاوي 
افتداول به لرزش مي  



  بيخودي تكان ميدهد،بعد سرش را
 كف از دهانش بيرون ميزند

وار دور خودش ميچرخدديوانه  
 آواز ميخواند، كه البته ديگران ميگويند عربده،

.افتد و آرام ميشودهوا، ميو بعد بي  
.اين آرامش حالت خوبي است  
 آدم حس ميكند چطور دهليزهاي قلبش

اشي معدهجداره  
هايشرگ و پي ِ تنيده در ماهيچه  

.هايش كليد ميشوندها و ناي و شُشهايش يخ ميزند و زبانش ميچسبد به سق دهان و دندهروده  
.اين سكوت يخزده آن آدم سابق را آرام ميكند  
.ميفهميد چه ميگويم؛ آن آدم ِ سابق را آرام ميكند  
 
.شايد تا جنوني ديگر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بوي اتاق ِ او
 

.م بوي عجيبي به دماغم خوردوارد ِ قطاربرقي كه شد  
.بوي اتاق ِ مادربزرگم  
 اولين چيزي كه بفكرم رسيد اين بود كه مادربزرگم كجا مرده بود
 در اتاقش يا در بيمارستان؟
آيدمن يادم نمي  

.كسي هم برايم تعريف نكرده است  
 
.روي صندلي كنار پنجره كه جابجا شدم، باران شروع شد  
 

.يا تابستان كه مادربزرگم مردآيد پائيز بود يادم نمي  
 
 چرا امروز اينقدر خيابانها شلوغ هستند؟
!چه بادي  
.چقدر برگ در هواست  
 

.اش يادم مانده استاز اتاقش فقط كرسي  
  نشسته بوديم زير كرسي
 و او سرش را انداخته پائين و فقط هر از گاهي از بالاي عينكش ما را نگاه ميكرد
.من را نگاه ميكرد  
 

.اي پريدند بالا قطار درست و حسابي نايستاده بود كه در باز شد و سه چهار تا بچه مدرسههنوز  
.خدا كند بروند ته قطار  
!چه سوز ِ سردي  
 چرا در قطار بسته نميشود؟
 
 به من نگاه ميكرد؟
 چه عينكِ بزرگي داشت
 شايد عينكش را هم مثلِ خودش لاي پارچه پيچيده بودند
...عينك را كه نميگذا  

 
 چه زود رسيديم به ايستگاه بعدي، يا نه؟
 
.من ايستاده بودم پشتِ پنجره، شبي كه همه در اتاق ِ پذيرائي بودند  



.انگار هيچكس حرف نميزد  
 

ي تركمردي كه بغل دستم نشست بوي قهوه ميداد، قهوه  
 پيراهن ِ مشكي هم به تن داشت
.او هم حرف نميزد  
 عزادار بود؟
 

هماني داده و سفره انداخته بوديم؟يمان ميچند بار خانه  
آيدمن يادم نمي  

.كسي هم برايم تعريف نكرده است  
 

!آيد در قطارچه بوئي مي  
 
.مادربزرگم با ما ورق بازي ميكرد  
 پاستور
.با تقلب، خيلي هم جدي  
 به من نگاه ميكرد؟
!چه روسري سفيدي داشت  

.پيچند هم سفيد استاي كه مرده را لاي آن ميپارچه  
رده بود؟م  

 
 اينجا ايستگاه نيست كه قطار ايستاده است؟
 يا هست؟

.هاي سفيدش سوار شددر ِ قطار كه باز شد پيرزني با چتر سفيد و باراني سفيد و چكمه  
.خدا كند نشيند روبروي من  
.نميتوانم ببينمش  
.سرم را برگرداندم به طرف پنجره  
 از ميان بخار شيشه نميشد باران را ديد

بارد؟هنوز مي  
 
 حتما عينك هم دارد
 ميدانم كه دارد
.و رفت انتهاي قطار، حس كردم كه رفت  

ي تركمثل ِ بوي قهوه  



.مثل ِ بوي ورقها  
 
.زن چاقي كه روسري و مانتوي سياهي داشت روبرويم نشست  

.هائي كه همراه داشت، جادادپلاستيكييعني خودش را با زور روي صندلي با كيسه  
"...":پرسيد  

ر با من بود كه به چشمهايم براق شده بودانگا  
"...":اما مردي كه بغل دستم نشسته بود بلافاصله گفت  

.و خنديد  
.ي بي مورديچه خنده  

 
 كِي مرده بود؟
آيدمن يادم نمي  

.هيچكس هم برايم تعريف نكرده است  
 
...رسيدم به ايستگاهي كه بايد  

 نه، ولي نميتوانستم در قطار بمانم
...اين بو  

 از لا به لاي آدمها كه رد ميشدم، ديدمش
.به من نگاه ميكرد  
 به من نگاه ميكرد؟
 چه عينك بزرگي داشت
...لابد عينكش را هم  

 ?Hallo, wollen sie aussteigen oder nicht * ـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !ببخشين، ميخواين پياده بشين يا نه * 



 لوبيا
 

.ست لوبياي من در خوابگاه واژه  
!اند ، نه خاطر كه خوابهايم باد كردهنه به اين  

ي سبزش ميتواند مرا با خود روي ابرها ببردشايد چون خاصيتش اين است كه ساقه  
.يا دم ِ صبح بادش چشمهايم را بتركاند  
 

  ستخداآآگاه هم واژه 
" آ "با سته تا   

! هش مرا بگيرد، نه" آ " يش بپيچد در خوابم و " آ "نه به اين خاطر كه   
.ايد چون بوي شير ترشيده را ميدهد، مثل ِ بوي دهان ِ پدرمش  

 
  ميشودطالبيام گاهي هم واژه

!نه به اين خاطر كه فقط شيرين است، نه  
اندازداش هم نيست كه مرا ياد حاجي آقا ميبخاطر رنگ و شكل و قيافه  

!ي لبِ خونين، نه و يا بخاطر چاقو و ُبرش ِ شتري و گوشه  
!اندازد يا به شك كه بايد پرتر شود يا خالي ازنگيم را به بلرزه ميشايد چون مردا  

 
آيد در خوابم هم گاه ميمداد  

 و انگار كه او مرا در دست گرفته باشد
ام ي كاغذ ِ كاهي دفتر ِ رياضيسرم را ميمالد روي صفحه  

ام بود؟يا دفتر ديكته  
.شايد چون مداد مرا از خودم خالي ميكند  
 

آيد به خوابمميرشته ي هم هر از گاه  
هايم ميرود پائين و سفت خودش را دور مچ ِ پاهايم گرهام و از لاي پا و دور كشالهپيچد به گردن و دور سينهو مي  

شلواريخشكهائي كه مادرم ميخواست بدهد به كتافتم روي گوني نانميزند تا با صورت بي  
.و صورتم چاك چاك ميشود  

.به هيچ جا بند نبودند يا نيمشدندشايد چون دستهايم   
 

.هوا در خوابم پيدا شد، بيانقلابيكبار هم   
.ميخواست خودش را قلاب كند به من  

ها، محالها و روياها تنم داشت جرميخوردمن كه خودم قلاب بودم به فرضيه  
 كه باد آمد و او را با خودش برد



 يا قلاب خودش را به باد داد؟
 

.ي خوابماژه ميشود وپسرگاهي هم   
 آنوقت زبانم لاي دندانهايم كليد ميشود 
آيدو چشمهايم مثل ِ وزق بيرون ميزند و صداي عموهايم  از حمام مي  
ـ... غسل ميكنم به نيتِ جنابت  

 بعد من مشت ميشوم و چند دندان ِ شكسته
 آنوقت از ديوارها بالا ميروم
هاتوپها را شوت ميكنم به پنجره  

ميشودكف در دهانم جمع   
.هاو تف ميكنم روي شيشه  

 
  در خوابم پيدا ميشودزنگاهي هم 

 و چشمهاي معصومم دستهايم را ميبرند در شلوارم
.و روي پيشانيم عرق مينشانند  
 يا ميشد كه صورتم گر مگرفت
 و از چشمهايم آتش ميچكيد
.وقتي صداي دلكشي اسمم را به ناز صدا ميزد  

  ميخوردمپيچه ميگرفتم و گيجو يا دل
"ماشالا به اين شازدمون":وقتي زن عمويم سرم را ميچپاند ميان ِ پستانهايش و با صدائي لرزان ميگفت  

 
 ميرسدپيازگاه هم نوبت  

 شايد چون گرسنه هستم
"دوستت دارم"گرسنه از گفتن ِ   

 
  باشد قارچامهرگاه واژه

 ميدانم كه خيس بايد بشوم
 پا ميكوبم در چالابي

يشوماما خيس نم  
ي آب و لباس از تن ميكنمبعد ميروم زير ناودان، زير شره  

.اما باز هم خيس نميشوم  
 خون هم اگر از سر و صورتم جاري شود
 باز خيس نميشوم

ي كلاس مينويسم قارچي پنجرهي بخار گرفتهبعد روي شيشه  



ند زير بارانايستاناظمِمان از حياط ميخواند چراق و مديرمان سيلي به من ميزند و مرا مي  
 اما باز هم خيس نميشوم

.افتداي و ناگاه چشمهايم باز ميشوند و سيل راه مياي و لرزهو بعد سرفه  
 
 من از هرچه قارچ است بيزارم
.مخصوصن دم ِ صبح  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 آبي و ظهر و انتظار
 
.ظهر بود و منتظر نشسته بودم  كنار پنجره  
 

آيد، سر ِ ظهرتما ميميدانستم ح  
.من هم در ايستگاه منتظر ايستاده بودم  
.آفتاب چشمهايم را اذيت ميكرد، سرم داغ شده بود و خون از دماغم راه افتاده بود  
 
.رفتم از يخچال يك قوطي آبجو برداشتم و باز آمدم كنار پنجره  
.قوطي سرد را گذاشتم روي نافم و سرم را تكيه دادم به ديوار  
 

. شده بود2ساعت   
ي بغليش يك قوطي كـوكاكولاي سرد خريده بود و يك تكه شرِتِ  نو و از دكهي روبروئي يك تيمن از مغازه

.دستمال كاغذي هم چپانده بودم در سوراخ دماغم  
.ام بازي ميكردم و هنوز روبروي ايستگاه اتوبوس در ماشين منتظر بودمبا قوطي سرد روي پيشاني  

 
.بان را ببينمميتوانستم خيا*  Bockenheim   خوابگاه دانشجوئي 14يي اطاقم در طبقه از پشتِ پنجره

  خيابان خلوت بود3ساعت 
 و من خيره شده بودم به دريفِ درختهاي خيابان
.به فضاي سبز جلوي ساختمان و به ايستگاه اتوبوس  

. شده بود4ساعت   
.قب برده و دراز كشيده بودمدر ِ ماشين را كمي باز گذاشته بودم و پشتي صندلي را ع  

.ميدانستم در سر و صداي ميدان كاخ خوابم نخواهد بود  
 
.سه سال همكلاسي بوديم  
.همه در دبستان ميدانستند كه چشمهاي ما بهم گره خورده بود  

. سالم بود18وقتي دوباره ديدمش من   
.ميدانستم مرا ميشناسد  
 نگاهش همان نگاه آشنا بود
 و زيبا

. شده بود نه، زيباتر  
...سه روز با خودم جنگيدم تا تصميم گرفتم بروم سر ايستگاه منتظرش بشوم تا بيايد ولي  
آيد؟حتما مي  

 



ي اطاقم تيره استنميدانم چرا همه چيز از پشتِ پنجره  
 ديروز پنجره را تميز نكرده بودم؟
 يك مقدار آبجو ريختم وري دستمال و پنجره را با آن دوباره تمير كردم

  باز همه چيز تار بود؟چرا
 

. شده بود6ساعت   
.بازوهايم زير آفتاب سوخته بودند و تي شرتم خيس عرق بود  

...ي ماشين اينقدرچرا شيشه  
 مگر ديروز ماشين را نشسته بودم؟
 چرا باز همه چيز تار بود؟
 مي آيد؟
.من كنار پنجره خوابم برده بود و آبجو ريخته بود روي شكمم  
 
 نميدانم

.لي ماشين خوابم برده بود و كوكاكولا ريخته بود روي شلوارمروي صند  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اي در شهر فرانكفورتنام محله* 



 ماهي
 
 دوستي خودكشي كرده بود

.اش جاگذاشته بوداي در شقيقهگوله  
ها آهسته بالاي كندههاي سوخته هنوز دود بلند ميشد و خاكستر كاغذهائي من كه رسيدم در بخاري ديواريش از كنده

.چرخ ميخوردند و ميرفتند در دودكش  
.آيدولي حس كردم بوي گاز مي  

.دوستم يك ماهي هم داشت  
  " پات "اسمش را گذاشته بود 

.هايش خال سياه داشتدور دهانش كاه دودي بود و باله  
 بيچاره پات
.كنار گردنش در خوني كه روي فرش جمع شده بود هنوز تكان ميخورد  
 

د شاطرعباس ِ سرِ خيابان احمدي آمد بالاي سرش،بع  
اش گذاشته بود اش گرفته و دستهاي آرديش را به صورت دعا جلو صورتش روي شكم گندهقرآن را زيربغل عرق كرده

.و سرش را مثل ِ پاندول ساعت تكان ميداد  
.ولي بنظرم رسيد آدامس ميجود  

 كه روي در كار گذاشته شده بود فقط نگاهي در اتاق انداخت و ي گِرديدر همين هنگام پدربزرگم از پشتِ پنجره
 رفت
.ولي نگاهش مثل ِ كسي بود كه داخل ِ يك آكواريم دنبال ِ ماهي ميگردد  
 چرا پات را نديده بود؟
 
.يعد يك زني آمد و يك راست رفت ايستاد جلوي پنجره  

ِ سياهش روي خون لغزيده بود ولي خودش را كنترل با اينكه دو سه قدمي سكندري رفته بود وقتي كفش ِ پاشنه بلند 
.كرده  و اصلا به رويش نياورده بود  

ي محو زني ي داشت مثل سايها پشتِ پنجره تن ِ لختش از زير لباس توري سياهش با آن شال قرمز ابريشمينش جلوه
.ش درغلتيده  باشداكه در يك شب باراني و مه گرفته در خون ِ معشوقه  

.ماه  در اين مه غليظ  او را اسرارآميز كرده بودشايد پرتو   
ي كتابها برداشته بود، كه انگار ميدانست آنكه نگاه كند، سيگار و قوطي كبريت را از روي قفسهچنان با اطمينان بي

.آنجا بايد باشند، ميدانست آنجا بودند  
ي كبريت براي يك لحظه اتاق را روشن كردوقتي روشنائي ناگهاني شعله  

ات از حركت باز ايستادپ  
.و من توانستم لبخند محو روي لبهايش را ببينم  

.ام راروي لبهاي دوست خفته  



 
 دود سيگار كه زن را احاطه كرد

هاي يك ماشين تحرير و تيك تيك ساعت ديواري و پچ چ آدمها باز صداي شالاپ شالاپ پات با صداي تق تق دكمه
. ميچرخيد، درهم و برهم  بلند شدو وز وز زنبور طلائي كه دور سر دوستم  

ام قرآن از زير بغل شاطرعباس افتادي بلند و كشدار عمهولي تا با سرفه  
.يكمرتبه صداها قطع شد و همه غيب شدند  
 سرم را كه برگرداندم طرف ِ دوستم، ديدم نيست، 
.او هم غيب شده بود  
.همه غيب شده بودند، بجز پات  
 

. خيلي آهسته باز و بسته ميكرد، برداشتم و رفتم كنار پنجرهمن پات را كه فقط لبهايش را  
.پنجره باز شده بود و شال ِ قرمز ِ زن افتاده بود روي عسلي كوچكي كه كنار پنجره بود  
...من پات را پيچيدم لاي شال و  

 
ي اقامتباز خواب مانده بودم، بايد ميرفتم اداره  

  " ماهي يادت نره ":دم ِ در زنم گفت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 پاها
 
پيش از اينكه پاهايم گرماي آسفالتِ خيابان را حس كنند، خيابان مرا از پشت گرفت يعني دست انداخت دور ِ شكمم، 
.مرا چسباند به خودش و بعد مرا پرت كرد زيرباران  
 جا خوردم
 من انتظار چيز ديگري را داشتم، نميدانستم چه چيز

.يگري را داشتمولي به هر حال انتظار چيز د  
 
.وسطِ خيابان ايستاده بودم و باران ريز و تندي ميباريد  

!هاي باران صورتم را ميليسدند، واقعا ميليسيدندقطره  
ازنهاي تنگر الاههمثل ِ زبان ِ عشوه  

  بهشتهائي با موهائي حنائي، با پستانهائي سفت و سفيد و گِرد، با كمرهائي باريك و كمرگاههائي به بزرگيالاهه
هائي كه در آسمانالاهه  

.ها ميدرخشيدندتوت فرنگيهاي سرخ ِ ميان ِ آن مرمرين پاهاي نازنينشان مثل ِ ستاره  
يمانميدرخشيدند مثل ِ آن هزار كريستال ِ چلچراغ ِ اتاق پذيرائي  

.اي آن دختركِ معصوم در كريستالهاي چلچراغ وقتيكه مادربزرگم ميشدمثل ِ عكس ِ لبهاي غنچه  
 

"هيچكس نميتونه خوني رو كه روي چلچراغ ريخته پاك كنه":خواهر گفت  
 توت فرنگي رو ميگي؟ ـ
 نخير آب زرشك ـ
 

هاي باران شده بودند مثل ِ تارهاي عنكبوتقطره  
 يا شده بودند مثل ِ هاشورهائي كه يك نفر با مداد كشيده باشد روي طرحهاي يك شهر

دها، كه در نور چراغها برق ميزدنقطره  
 مثل شهابهائي كه به مدارشان خيانت كرده باشند

.ها در چالابهاي اسفالتانداختند روي عكس الاههسيخ و سفت خودشان را مي  
 
 من هم حس ميكردم كه انگار به من خيانت شده است
 نميدانستم چرا
.ولي واقعن اين حس را داشتم  
 

توت فرنگياي و يك كيك رو چشمم افتاد يه يك شيريني خامهدر پياده  
.در دهانم جمع شد كه حالم بهم خورد) خون؟(يكباره چنان آب  

.فروشي با شتاب گذشتمهاي توت فرنگيها و از كنار شيرينيبعد يك تكه روزنامه انداختم روي پس مانده  



 
  آدمهاهاي باران مثل ِ سوزنهاي باريك و درازي ميخوردند به سقف ماشينها يا ميرفتند در اعصابِدر خيابان قطره

.در گوش و چشم و حلق و قلب و پستانهايشان  
.چسبيدند به همه چيزهائي آبي رنگ كه مياما گاهي تبديل ميشدند به تيله  

 
.همانطور كه از جلوي يك بوتيكِ لباسهاي مردانه ميگذشتم عكسم را در آينه ديدم  

هاي آبيسر و صورت و دستهايم پر بود از آن تيله  
ي كتم را چند بار كشيد ي گوشهابعد هم اينكه بچه  

.پلاستيكيهاي كوچكي پخش شدند در خيابانها مثل ِ توپي تيلههمه  
 من نميدانستم به كجا نگاه كنم

!ام در آينه، به بچه يا به توپهابه قيافه  
ـ! سوسك  

 چي؟ ـ
 پا گذاشتي روش ـ
 
.پايم را بلند كردم  

هائي هم چسبيده بودند به كفِ كفشماش پهن شده بود روي اسفالت و يك چيزدل و روده  
.مثل ِ آدامس  
.پايم خارش گرفت و جا خوردم  
.در واقع بيشتر جا خوردم وقتيكه يك كاميون بوق زد  
 من انتظار چيز ديگري را داشتم
 نميدانستم چه چيز
.ولي به هر حال انتظار چيز ديگري را داشتم  
.مثلا اينكه زمين دهان باز كند و مرا درسته ببلعد  
 ولي يك گنجشك رفت زير چرخ جلوي كاميون
.آن هم درست موقعي كه تلفن موبايل يك خانمي در كيفش زنگ زد  
 
 بعله؟ ـ
ـ...   
 نه، نترس ـ
ـ...   

ـ! نه كسي چيزي ديده نه كسي متوجه شده، فهميدي. هيچي نميشه  
ـ...   

ـ... خودت ميدوني كه. آره، با اسفناج  



ـ...   
 معلومه كه بايد بـبِري ـ

ـ ...   
  پاهاشم ميزاري ـ
ـ...   

آري ـچشماشم در مي  
ـ...   
 حواستم جم كن اينقدم نترس هيچي نميشه ـ
ـ...   
 آره خودم ميدونم لازم نيس كه تو بگي، برو ديگه خدافظ ـ
 

ين اند و همانطور كه آهسته پائهاي باران مثل ِ آدم كوچلوهائي ميشوند كه چترهاي سفيدشان را باز كردهگاهي قطره
ها و سردستهائي پرچين خانمهاي كوچكي با دامنهاي سفيد پف كرده و پيراهنهائي سفيد با يخه. آيند، آواز ميخوانندمي

.و مردهاي كوچكي با دستكشها و كفشها و كلاههاي سفيد و فراكِ سفيد  
 
آيدبعد بوي كباب مي  

 بوي تنباكو
.نياك، پنير، بوي گوهِ سگكلم پخته، بوي ادكلن، آبجو، نانِ مانده، شراب، آمو  

 
 راستش حس ميكردم

هاي باران روي پوست خيس و خط خطي زمان ِ مناين قطره  
.ميخواهند چيزي را به من بگويند  
 من حس ميكردم

هاي گوش و جائي در دلم ميلرزيدتارهاي صوتي گلو و پرده  
.نميدانستم چرا ولي انتظارش را داشتم  
 

ي  ديگه ميخواين؟ ـيه قهوه  
ه؟ ـبل  

 كافه ـ
 نه مرسي، نه، قهوه نه، يه ليوان آب لطفن ـ
 
.كاش ميدانستم كتاب ميخواندم يا خوابم برده بود  
 
 
 



 
 پنجره ، باد ، خاكستر
 
 
 باد زد، پنجره باز شد
 
 چه ماري بايد خفته باشد زير پتو
 كه در اين تند بادِ سهمناك
.آرامشش از هم نميپاشد  
 

ها را ريخت، گلدان را شكستباد زد، لباسها را برد، كاغذ  
 
 مار پنداري خودِ آرامش

ي بادانگار نه انگار كه ولوله  
 تخت را تكان ميداد
 
 باد زد، شيشه شكست، آينه افتاد
 
 انگار كه جان بر باد داده باشد
.تكاني نخورد هيچ مار  
!چه ماري، چه ماري، چه ماري خفته است زير پتو  
 

عكس را انداختها را كـنَد، قابِ باد زد، پرده  
 
 مار كه نه
.مرده ماري حتما بايد زير پتو باشد  
 
.باد زد، در باز شد، زن جيغ كشيد و مرد هنوز در خواب بود  
 
.آذرخش ِ پرتواني، تن ِ باد را شكافت و خانه را به آتش كشاند  
 
.آتش زد و پنجره باز شد  
 
 چه ماري بايد خفته باشد زير پتو

ناككه در اين آتش بازي سهم  
 آرامشش از هم نميپاشد



 
 آتش زد، لباسها گـُر گرفت، كاغذها دود شدند، گلها خاكستر
 
 مار پنداري خودِ آرامش

ي آتشانگار نه انگار كه زوزه  
 تخت را تكان ميداد
 
 آتش زد، شيشه شكست، آينه آب شد
 
 انگار كه جان به آتش داده باشد
 تكاني نخورد هيچ مار

!ري خوابيده است زير پتوچه ماري، چه ماري، چه ما  
 

.ها سوختند، عكسها شعله كشيدندآتش زد، پرده  
 
 ماركه نه
.مرده ماري حتما بايد زير پتو باشد  
 
.آتش زد، خانه سوخت، در باز شد، زن خاكستر شد و مرد هم  
 
 باز اين ماه خوابِ مرا برآشفته است

"!ستبيني چه توفانينمي":زنم ميگويد  
.خواب استو مرد همچنان در   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 من و آب
 
 من ريزش آب را روي تنم هميشه دوست دارم
 چه در فلات بلند ايلام
 يا در دشتهاي سبز
 در گندمزارها

آهن، در ازدهام فرودگاهها، ها، كنار خطِ راهها، روي پلها در جادهكنار جاده در انتظار اتوبوس، ميان ِ راه، كنار مهمانخانه
هاي رنگ و وارنگ، ها، در ميدانها، در خيابانهاي پرسر و صدا، كنار آسمانخراشها، كنار مغازه، سر چهارراههادر شاهراه

  قطار برقيهايدر ايستگاه
  99ي پنجم ِ ساختمانِ ام در زيرشيرواني طبقه و چه زير دوش ِ حمام در آپارتمان يك اتاق خوابي

Regenburg در خيابان  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 من
 

.اي پاك و زلال ميچكمچكه بر درياچهمن چكه  
.اي با دو چشم ِ سياه و شفافدرياچه  

ي مرا ميگويندموج كه بر روي ِ آب پخش ميشود، لبهايم، قصه  
 اسم مرا ميخوانند

بينندو چشمهايم مرا مي  
 من ِ ديوانه را

.بيندمنِ ديوانه را كه عكس ِ خودش را در آب مي  
رگس نيستمنه، من ن  

.مرا خدائي اينجا نكاشته است  
 اما خودرو هم نيستم

ي خاكهاي دشت را به ياد داردتخم ِ من، خاطره  
" كوه ":گاه حتا به خودش ميگويد  

 نه، من ني نيستم
.ام در آب است و نه باد در من زوزه ميكشدنه ريشه  

.ام تا دمي بياسايممن اينجا چكيده  
 من اينجا كنار ِ آب

.هاي سمج ِ تو در امانماز نگاه  
 تو به من خنديدي
 تو بمن گفتي ديوانه
 تو بمن گفتمي بخواب مجنون
 تو دهانم را بستي
.تو  
 ولي من بازميگردم
.اين را آن چشمهاي سياه و شفاف گفتند  
 

.، نگران باش بيچارهتو  

 
 
 
 

 پايان



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اينه، تو مرا در خواب نديده...   
ايرودخانه ديدهفكرميكيني عكس مرا در   

 نه، تو چيزي نگفتي
 اگر چه ديدي بودي كه دستهايم ميلرزيدند و لبهايم كبود شده بودند

 تو فقط چشمهايت را آرام بستي
 نبستي؟

 
رفت و آمدي نبود! نه  

! بادي حتاناكي نه هائي، نه هواي نم شاخهنه  
بود، ني كه سكوت نگاهي بود به الييزي اگر بود خچ  

 
  ميگويممن

ين خالي، نگاهِ تو بود،ا  
 نبود؟

  ...! چرا سكوت كرديپس
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